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قاضی و مرگ

جامعه ایران سرشار است از سوژه های فراوانی  �
که می تواند دست مایه ساخت صدها فیلم مستند 
شــود، اما انتخاب ســوژه اعدام از بیــن این انبوه 
سوژه ها نشــانه جســارت آقای «حسن خادمی»، 
کارگردان فیلم «قاضی و مرگ» است. حکم اعدام 
و تبعــات و آثار آن موضوع مباحــث دامنه داری 
اســت که سال هاســت چالش های زیــادی را در 

داخل و خارج از کشور به وجود آورده. 
طبق گزارش ســازمان عفو بین الملل و مطابق 
با اعلام ســازمان های رســمی در ایران، در ســال 
۲۰۱۳ تعــداد رســمی اعدام ۳۶۹ نفر و در ســال 
۲۰۱۴ تعداد ۲۸۹ نفر بوده اســت. تعداد اعدام ها 
در ایران در ســال ۲۰۱۵ نیز ۹۷۷ نفر اعلام شــده 
که نشان دهنده رشدی فزاینده است. سازمان عفو 
بین الملــل در گزارش ســال ۲۰۱۵ ضمن تأکید بر 
افزایش ۵۰ درصدی اجرای حکم اعدام در جهان، 
از ۱۰ کشور با بالاترین تعداد نام برد؛ بر اساس این 
گزارش، تنها در ســه کشور اول؛ یعنی چین، ایران 
و پاکستان هزار و ۶۳۴ اعدام صورت گرفته که ۹۰ 

درصد اعدام های انجام شده در جهان است. 
افراد زیادی تحت تأثیــر حادثه و در پی آن اعدام 
قاتــل و خانــواده اش، مقتول و  قرار می گیرنــد: 
خانواده اش، جامعــه ای که قتل در آن رخ داده و 
قاضی صادرکننده حکم اعدام و مجری این حکم 
و اتفاقا این گروه آخر در مواردی بیش از سه گروه 
قبلــی در معرض عوارض و تبعــات حکم اعدام 
قرار می گیرند، زیرا مواجهه آنها با مرگ انســان ها 
یک بار و دوبار نیست؛ ده ها و بلکه صدها بار است. 

جرم در خلأ رخ نمی دهد. 

کســانی که بــه دیگران صدمــه وارد می کنند 
اغلب خود قربانی خشــونت دیگران بوده اند. اگر 
جامعه سالم باشد، چرا شــنیع ترین، زشت ترین و 
خشن ترین جرائم روندی فزاینده و شتابناک بیابد و 
در نتیجه  آمار اعدام و مجازات های سنگین بیشتر 
و بیشــتر شــود؟ بی تردید در ایــن زمینه دولت ها 
سیاســی نقش و وظیفه اصلی را عهده دار هستند 
و البتــه آخرین وظیفه مــورد انتظار از آنها پس از 
ایجاد جامعه ای ســالم، مجازات است. قربانیان و 
متهمان روایت های ســخت و پیچیده ای دارند که 
به مــا می آموزد چقدر در رنج آنان ســهم داریم. 
ماهیت خشك نظام عدالت کیفری بر فهم عمیق 
پیچیده نمی افزاید، درحالی که  دینامیسم های  این 
راه حل هــای بلندمــدت و مؤثر بــرای مواجهه با 
مشــکل جرائم خشــونت آمیز مســتلزم این فهم 

است. 
مشــارکت کنندگان در فراینــد قانونــی منتهی 
بــه صــدور حکــم اعــدام، از جملــه شــاکیان، 
وکلای مدافع یا قضات فشار حاصل از این نقش ها 
و فعالیت های خود را متحمل می شوند و ممکن 
است دیر یا زود از پیامدهای روان شناختی حاصله 

رنجیده شوند.
 ســؤالاتی مثل  اینکه «آیا من کارم را درســت 
انجــام داده ام؟»، «آیــا می توانســتم کار بهتــری 
انجــام دهم؟» یا «من که هســتم که درباره مرگ 
و زندگــی دیگــران تصمیــم می گیــرم؟» اغلب 
به خاطر پایان دادن بــه زندگی دیگران فکر آنها را 
اشغال می کند و برخی مواقع کاملا آنها را در هم 

می شکند. 
برای کســانی که فرصت زیــادی را با محکوم 
پیــش از اعــدام گذرانده اند مانند رئیــس زندان، 
پزشکان یا مشــاوران مذهبی، اجرای حکم اعدام 
می تواند چالش روان شناختی شدیدتری به همراه 
داشته باشد، به ویژه اگر آنها شاهد یا مجری حکم 
اعــدام نیز باشــند. آنها حتی وقتی آنجا نیســتند 
ممکن اســت احساس کنند در سرنوشت غم انگیز 
کســانی که با آنها سروکار داشــته اند نقش بازی 
کرده اند و مدیونشان هستند. این وضعیت ممکن 
است به بی تفاوتی یا به همان میزان مجازات خود 

ختم شود. 
قاضی فیلم «قاضی و مرگ» و خانواده اش اساسا 
چنین احساســی ندارند. آنها بیــش از آنکه نگران 
عواقــب صدور حکم اعدام بــرای صدها نفر مجرم 
باشــند، نگران تأمین هزینه های منزل مســکونی در 
دست ساختشــان  هستند. درواقع «حسن خادمی»، 
کارگردان «قاضی و مرگ»، پدیده ای اســتثنائی را در 
جامعه ای استثنائی به تصویر کشیده و خود نیز وارد 
معرکه شــده تا ضمن آنکه سطح شــناخت ما را از 
احساس قاضی نسبت به صدور حکم مرگ تعمیق 
بخشــد، در همان حــال خود نیــز از دریچه دوربین 
حکم مرگ را به چالش می کشــد و در فیلم مستند 
خــود این جمله ویکتور هوگو را ترســیم می کند که 
«سر انســان را پرورش دهید، آبادش کنید، بارورش 
ســازید، روشــن و باتقوایش کنید. لازم نیست از تن 

جدایش کنید، از آن بهره  ببرید». 

دریچه

ضمانت اجراي جرم قتل

ایــن روزها با طرح پرونده پرســروصداي قتل  �
خانم میترا استاد به دست آقاي محمدعلي نجفي 
مطالبي در حوزه عمومي هم مطرح شــده است. 
یکــي از این مطالب که به ویژه با گذشــت اولیاي 
دم از قصــاص، نزد افکار عمومي مطرح اســت، 
امکان یــا عدم امکان به کارگیري ضمانت اجرائي 
دیگر در مورد مرتکب قتل اســت. این مطلب نه 
تنها اذهان عموم را به خود مشغول داشته بلکه 
نزد حقوق دانان نیز موضوعي حائز اهمیت بسیار 
اســت زیرا صحبت از امکان یا عدم امکان اعمال 
ضمانت اجرا در مقابل مهم ترین جرم مندرج در 
قوانین است. قانون گذار ما این امکان را به صورت 
مشــروط پذیرفته و شروط مورد نظر خویش را در 
ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات مصوب ســال ۱۳۷۵ 
بیان کرده است. این شــروط عبارت اند از «اخلال 
در نظم و صیانت و امنیــت جامعه یا بیم تجري 
مرتکب یــا دیگران». به عبــارت دیگر در صورت 
منتفي شــدن قصــاص که اعمال حق شــخصي 
اولیاي دم اســت و فارغ از مطالبه یا عدم مطالبه 
دیــه، تنها در صورتي مي توان قاتل را به مجازاتي 
محکوم کرد که یکي از شــروط پیش گفته موجود 
باشد. به عبارت دیگر گویي قانون گذار، قتل را اولا 
و بالــذات داراي چنین خصوصیاتــي نمي داند و 
اثبات و احراز حدوث چنین شــرایطي را بر عهده 
مقامات قضائي نهاده اســت. ایــن نحوه برخورد 
با قتل عمدي توســط قانون گذار بعــد از انقلاب 
موجــب انتقاد بســیاري از حقوق دانان شــده و 
بــا توجه به اینکه تنها اصلاحاتي جزئي در ســیر 
تحول این مقرره ایجاد شــده، کمــاکان انتقاد به 

قوت خود باقي است.
امروزه جرم داراي وصف عمومي اســت و این 
به معناي آن اســت که عملي جرم تلقي مي شود 
که واجد وصف مخل به نظم باشــد و در صورت 
فقدان آن راهي به مجموعه قوانین کیفري ندارد؛ 
پس بیان این شــروط آن هم براي جرم قتل که در 
ادوار مختلــف تاریخ پیوســته از مهم ترین جرائم 
بوده است عجیب و غیر قابل قبول است؛ شروطي 
که در قانون مــا براي جرم قتل غیرعمدي و حتي 

براي جرم خفیفي مانند توهین هم وجود ندارد.
با این وصف پس از اعلام گذشــت اولیاي دم 
در پرونده صدرالذکر، اکنون لازم اســت دادســرا 
سعي بر اثبات وجود دست کم یکي از شروط ماده 
۶۱۲ کند و این ســعي منجر به احــراز وجود این 
شــرط نزد دادگاه شــود و در آن صورت مجازات 
مندرج در ماده یعني حبس بین ســه تا ۱۰ ســال 

قابل اعمال خواهد بود.
گرچه شــاید در کمتــر پرونده قتلــي این امر، 
احرازنشــدني باشــد اما از لحاظ حقوقي نقصان 
مهمــي تلقــي مي شــود کــه قانون گــذار چنین 
مواجهــه اي با این مصــداق بارز جرم داشــته و 
لازم اســت که در اصلاحات قانوني این شروط که 
حداقــل برخي از آنها مفروض به نظر مي رســند 
حذف شــوند و البته در کف و سقف این مجازات 

نیز تأملي دقیق صورت پذیرد.

اینجا  کسي حقوق نمي خواند

احتمالا دوســتاني که به تحصیل رشته حقوق  �
مشــغول هســتند یا بودند، تا امــروز حداقل یک 
بــار با این جمله مواجه شــده اند: «شــما وکالت 
مي خوانیــد؟» ایــن در حالي اســت کــه جمله 
اشاره شده و استنباط دروني آن، اساسا موجودیت 
بیروني ندارد. در سیســتم آموزشــي ما رشــته اي 
دانشــگاهي به نام وکالت یا قضاوت وجود ندارد، 
بلکه آنچه لازمــه تمامي حرفه هــاي این چنیني 
است، رشته هایي تحت عنوان «حقوق» یا «فقه و 

مباني حقوق اسلامي» است.
 بنابرایــن فــردي کــه مي خواهد بــه وکالت، 
قضاوت و مواردي از این دســت مشــغول شود، 
ابتدا بایــد موفق بــه گذراندن دوره کارشناســي 
رشــته حقوق یا فقه و مباني حقوق اسلامي شود 
و ســپس حســبِ علاقه، در آزمــون ورودي یکي 
از مشــاغل فوق الذکر شــرکت کند تــا در صورت 
پذیــرش، مراحل جــذب را طي کــرده - که خود 
ممکن اســت چندســالي به درازا بکشد و شامل 
دوره هــا و آزمون هــاي متعدد بعدي نیز باشــد 
و وکیل دادگســتري یا قاضي دادگســتري شــود. 
به این ترتیب، رشــته هاي مذکــور و صرفا مدرک 
کارشناســي آنها مي تواند مجــوزي براي حضور 
در آزمون هــاي مرتبــط مانند وکالــت و قضاوت 
باشــد و فارغ التحصیل رشــته حقوق الزاما وکیل 
یا قاضي نخواهد شــد. البته، افــرادي که دروس 
حوزوي معادل را نیز گذرانده اند، امکان شرکت در 
آزمون هاي فوق را خواهند داشــت. رشته حقوق، 
به صورت تخصصي تــر در گرایش هاي مختلف و 
در مقاطع تحصیلات تکمیلي ادامه دارد، اما آنچه 
مبناي اصلي حرفه هاي مرتبط با این حوزه است، 
صرفا دارابودن حداقل مدرک کارشناسي است. با 
این توضیح، تنها نقطه مشترک میان قاضي، وکیل 
و یک ســردفتر آن اســت که همگي دروس رشته 
حقوق را گذرانده اند و از این منظر هیچ فرقي میان 
آنها نیست. اما هرکس حقوق خوانده باشد، وکیل 

یا قاضي نیست.

نگاه
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این کشور با این دولت عریض و طویل و کثیر الاضلاع، اداره اي 
نیست که از حاذقي مثل او بعد از ۴۵ سال قضاوت که با یک 

نگاه، فوت پدرش را به درستي، قتل تشخیص مي دهد؛ در جهت 
عدالت استفاده شود؟ او در سکانسي مي گوید اگر با این تجربه و 
دانش وکیل بود، حداقل ماهي ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشت. 

عزیزمحمدي بعد از بازنشستگي، وکیل شده است 

نــه هــر کلکي شــکر دارد و نــه هر زیــري زبر؛ 
جامعه اي که در تاروپود آن «عدالت» شــکوهمند و 
«آزادي» ارجمند نباشــد، برهوت بي هویت و تهي از 
ملکات انسانیت است. در جامعه متصف به صفات 
انساني به تعبیر مولانا خیال پاک حق هر دم صفات 
ذات مي گــردد؛ که نفــي ذات خــود در حق همه 
اثبات مي شــود؛ بي عدالتي و آزادي پرهیزي به مثابه 
زمهریري طاقت سوز توأم با آهنگ آهي شبگیر است 
که بردگي و نابرابري و کرامت فروشــي را سکه رایج 
دوران مي کند. ایران عزیز ما اغلب رنجور سختي هاي 
نفس سرکش آزادي ســتیزان و عدالت گریزان بوده 
اســت. اما صــداي آزادي خواهــي و عدالت جویي 
در گــوش وجدانمان آکنده اســت. بــزرگان حقوق 
هماره ایــن دغدغه مندي را در ملکــه وجدان زنده 
نگه مي داشــتند و به حلقه شــاگردان خود گوشزد 
مي کردند. شادروان استاد ناصر کاتوزیان هدف غایي 
و معشوق نهایي انســان را عدالت دانسته و ارزش 
نظم را در این مي پنداشــت که مقدمه عدالت باشد. 
زیرا انســان نظم در زندان را نمي پســندد. وانگهي 
تجربــه نشــان داده که گاهي بي نظمــي را به جان 
مي خرد تا بســاط ظلم را واژگون کند. اگر انســان و 
شــخصیت او فراموش شــود، قدرت لجام گسیخته 
مي ماند و دنیــاي زر و زور. هر اتفاقــي بر پایه حق 
حاکمیت دولت قابل توجیه است و انسان به مهره 
بي مقدار بازي قدرت تنزل مرتبه پیدا مي کند. تجربه 
انباشته دموکراسي به ما آموخته است که باید خود 
را در برابر قدرت حفظ کنیم و یکي از وظایف دانش 
حقوق حراســت از پایه هاي تمدن و اصول حقوقي 
مورد احترام است، زیرا  حقوق بشر لجام بین المللي 
قدرت ســرکش و وحشي است. دستاویزي که نداي 
اعتراض بــه تجاوزهــاي حکمروایي هــا را توجیه 
مي کنــد (کتــاب مباني حقــوق عمومــي؛ صفحه 
۵) شــادروان اســتاد رضا نوربها نیــز گفته اند یک 
حقوق دان باید جگر عاشق شدن داشته باشد تا سینه 
بي پرواي آزادي طلبي و قانون گرایي را سپر جباریت 
و خودکامگــي کند و اگر چنیــن نکند حقوق خواري 
اســت که به خواري قناعت مــال و مقام تن داده و 
هنر علم خود را ابزار و بازار سفله پروران به پشیزي 
در معرض فروش گذاشــته اســت یــک حقوق دان 

بــراي ارائه عشــق خود بایــد بنویســد و بگوید که 
نوشتن و گفتن در هاي بسته را مي گشاید که بسیاري 
تحمل گشــایش آنهــا را ندارند. چراکه مي ترســند 
گشودن در هاي آگاهي و معرفت به بستن دکان هاي 
پررونق جهالت آنها بینجامد. آن که در علم حقوق 
صادقانــه زندگي کرده و عاشــقانه ســر در قدم آن 
گذاشــته اســت تا از قانون و برتر از آن عدالت دفاع 
کنــد و آزادي و آزادگــي را در انــزوا و تنهایي نبیند، 
بي تردید راه عاشــقي را نیز به درستي آموخته است 
(مقدمــه کتاب زمینه حقوق جــزاي عمومي). هم 
ایشان پویش و جوشش حقوق دانان را براي مقابله 
با قانون بد ضروري انگاشته و مي فرمایند «با قانون 
بد مي توان مدتي مردم را مهــار کرد اما چون هیچ 
قانونــي ازلي نیســت قانون بد به ناچار در مســلخ 
تاریخ معدوم خواهد شــد، اما تا کشته شدن آن چه 
ارواح بي گناهي که فدا مي شــوند، ضربات ســخت 
شــلاق را تحمل مي کنند و جان هاي خود را بر ســر 
دار مي بیننــد؛ قانون بد خود زنداني اســت پرملال 
به خصوص براي آزادي هاي افراد و بســیار ســخت 
اســت شکســتن میله هاي این زندان کــه حامیان 
نــاآگاه آن به نام احترام به قانــون در بند ضخامت 
قطر میله ها و بلندکــردن حصار هاي دیوارهاي آن 
هســتند». (بیان در زندان/ مجله تحقیقات حقوقي 
دانشگاه شهید بهشتي) ایشان این تذکار را به قضات 
مي دهند که «صــدور آراي غلاظ و شــداد دلیل بر 
صلابت قاضي نیســت بلکه آراي عادلانه ، متکي به 

قانون و توجه به اصول حقوق ، انصاف ، علم و خرد 
چهــره قاضي را ممتاز و موقعیت او را ثابت خواهد 
کــرد». (مقدمه کتاب زمینه حقوق جزاي عمومي). 
مرحوم اســتاد کاتوزیان تعبیر ژرف و نغزي داشتند 
که «حقوق دان باید محیط ایجاد و پرورش حقوق را 
بشناسد و نظریه هایي که از بیرون آن را اداره مي کند 
بداند تا قادر باشــد به نتایج مطلوبي برسد. فلسفه 
حقوق مکمل کار حقوق دان و راهنماي او در اجراي 
قانون و استدلال براســاس قواعد است. حقوق دان 
بي توجه بــه هدف حقوق، به کارگــري مي ماند که 
نــاآگاه از طرح کلي یک ســاختمان، دیــواري از آن 
را بنا مي کنــد. در تزیین و ترازکــردن اجرها مهارت 
دارد. ولي چــون نمي داند به چه منظور کار مي کند 
و ســاخته هایش چه ســهمي در طرح اصلي دارد 
نمي تواند نقشــي را که انتظار دارد بــر عهده گیرد. 
صنعتگري ماهر اســت که انتظار رهبري و معماري 

از او نمي توان داشت. 
منطق حقوق برخلاف آنچه شهرت یافته، منطق 
ریاضي یعني اســتنتاج مشــخص خشــک نیست و 
راه حل هــاي آن گاهي خطابــي و معطوف به وضع 
منحصر به فــرد و خاصــي اســت. یــک حقوقدان 
برخلاف یک ریاضي دان، از احســاس تربیت شده اي 
هم برخوردار اســت. گاهي که بن بستي در برابرش 
قرار مي گیرد قیاس مي کند یا با کنار هم نهادن قواعد 
حقوقي قانون را به ســوي عدالت رهنمون مي کند. 
اگر عدالت را از قانون بگیریم پوســته خشــکي باقي 

خواهد ماند که ارزش و شــرافت ندارد. روح احکام 
قضائي همین مسئله است و هنر قاضي و حقوقدان 
این اســت که در عین تکیه بر قوانین و درنظرداشتن 
نظــم و امنیت اجتماعي همــواره عدالت را در نظر 
داشته و بکوشد بدان نزدیک و نائل شود. (گفت وگو 
بــا ماهنامه تخصصي اطلاعــات حکمت و معرفت 
شــماره ۷ صفحه ۸) ایشــان معتقد بودند عدالتي 
کــه حقوق دان به آن اســتناد مي کنــد، نمي تواند از 
دایره نظام حقوقي خارج شود. منتها، همان طور که 
پیش تر عرض کردم، اطاعت از حقوق گاه به صورت 
«خشــك» اجراي قانون و منطــق حقوق جلوه گري 
مي کند و در زماني دیگر منطق و قانون مثل ابزار در 
اختیار مفســر قرار مي گیرد تا از آن معجوني بســازد 
که آن معجون بتواند راهوار رسیدن به عدالت باشد. 
این دو نوع طــرز فکر با یکدیگر کامــلا تفاوت دارد. 
ما اگر دغدغه اجراي عدالت داشــته باشیم وقتي با 
متني مواجه مي شــویم، فکرمان متوجه آن عدالت 
مي شود (یعني عدالت جهت حرکت فکر ما را مثل 
عقربه ســاعت تنظیم مي کند) و ســعي مي کنیم با 
ترکیب قوانین، مرکب راهواري براي پیمودن این راه 
اســتفاده کنیم. ولي در صورتي مي توانیم به عدالت 
اســتناد کنیم که موفق باشــیم؛ یعني قادر باشیم با 
یك ترکیب منطقي آن را به نظام حقوقي منســوب 
نماییم (مصاحبه با محمدحسین ساکت؛ اردیبهشت 
۱۳۸۴). اســتاد محمدعلي موحــد در مقدمه کتاب 
مســتطاب در هواي حق و عدالت تعبیر مي کنند که 
به هواي آن یک جفت پــري- که حق و عدالت نام 
دارند- باید چشــم در سرادق جلال فلسفه و حقوق 
بدوزیم... آري! ما به عشق عدالت زنده ایم. به عشق 
و به عدالــت زنده ایم. امــا در این میان این عشــق 
اســت که فروغ بیشــتري دارد. عدالت پاس داشتن 
مرزهاست. قانع شدن به حق خویش و تجاوزنکردن 
به حق دیگري است. عشق گذشتن از خویش و ایثار 
به دیگري اســت. اگر آدم ها عاشــق بودند نیازي به 
عدالــت نداشــتند. (کتاب در هواي حــق و عدالت؛ 
صفحــه ۳۱ و ۳۲) با این اوصــاف یک حقوق دان و 
حقوق خوان باید وارســتگي و آزادگــي را در وجود 
خود ملکه کند تا ثمــره آزادي خواهي عدالت جویي 
و حق گرایي باشــد و بتواند بــراي این خصال والاي 
ارزنده هزینــه داده و مایــه بگذارد. به قــول مولانا 
شاه کلید خزانه ایمان، اسطرلاب عشق به حق است 
و به یقین عدالت آزادي محبوب حق پرســتان است 
که: دل و جان به آب حکمت، ز غبارها بشویید؛ هله 

تا دو چشم حسرت سوي خاکدان نماند.

وحید آگاه: «قاضي و مرگ» مستند ساخته حسن خادمي به تهیه کنندگي 
او و مهــدي کوهیــان اســت. کوهیــان، حقــوق خوانده و بــا خادمي، 
مســتند ســختي مهیا کرده اند. موضوع، حساس؛ و ســوژه، یک قاضي 
شــهیر و عالي رتبه بــه قدمت یک عمر اســت: نــوراالله عزیز محمدي، 
قاضــي متخصص قتل و جنایت. همین که توانســته اند عزیزمحمدي و 
خانــواده اش را به پذیرش دوربین راضي کنند و تا آخرین لایه ها رفته اند، 
کار سترگي انجام شده. با این درجه از سخت گیري نهادهاي صادرکننده 
مجوز از یک سو و محافظه کاري سوژه ها از سویي دیگر در زمانه حاضر، 
صرف ساخت اثر، دست مریزاد دارد و کار هم درآمده. این فیلم به اندازه 

چند واحد جرم شناسي درس دارد، آن هم با زبان تصویر.
انتخاب درســت و زیســتن با علاقه، دلیل گذر از مرحلــه «بودن» به 

«شدن»
وفق فیلم، عزیزمحمدي ۴۵ ســال قضاوت کــرده با حدود چهارهزارو 
۵۰۰ پرونــده و حدود چهار هزار حکم مرگ و غالبا قصاص. این آدم موفق 
در کارش که قوه قضائیه هم به سادگي او را از دست نداده، با مرگ عجین 
بوده و به دوربین مي گوید باید «دل بدهي تا فلک را سقف بشکافي». بدون 
صرف وقت و تدقیق و گذاشــتن عمر، به قله نمي روي. او با تمام وجودش 

با مرگ همراه بوده:
در محلــه دوره جواني، برادرش در حوض منزل خفه شــده؛ مادرش 
را خیلــي زود در همان خانه از دســت داده؛ خاطره اش از جواني، تابوتي 
بوده که از کوچه در نمي آمده و پیشنهاد داده که جنازه را درآورند و تابوت 
را کتابــي خارج کنند؛ از اصغر قاتل در محله شــان مي گوید و «هـ. و» که 
بعدها اعدام شده؛ پدرش را به قتل مي رسانند؛ و مخلص کلام اینکه تمام 
زندگي اش این بوده که صبح ها تا آخر وقت، جنایت مردم را تصویرســازي 
کند و در فجیع ترین و مشــمئزکننده ترین واقعیت ها غور کند تا حکم دهد 
و بعد هم براي خانواده از اینها بگوید که چه شــد و چطور آدم ها به قتل 
مي رســند و آخر آن چه شــد. اموري که خانواده با شــنیدنش مي ترسند، 
حیرت مي کنند و غمگین مي شوند؛ او چه کشیده که وسط پرونده ها بوده. 
او بــا همان آرامش و طیب خاطري صحنه هاي جنایت را شــرح مي دهد 
که قتل پدرش را. خانواده هم کنارش بوده؛ همســرش که هم دوســتش 
دارد و هم قبولش. مي گوید جدیدا در کارش دخالت نمي کنم. قابل تصور 
اســت که عزیزمحمــدي در منزل هم درگیر بوده. اما نکته این اســت که 
همسرشــان مي گویند به صددرصد رسیده و حکم داده و همه محکومان 
با حکم شــوهرش، حقشان بوده؛ دخترشــان اظهار مي کنند خطا ممکن 
اســت و هیچ کس عاري از خطا نیســت، اینکه بارها از خودش پرســیده 
و فکر کرده درباره شــغل پدرش، اما ایمــان و باور پدرش را دیده و او هم 
ایــن اعتقاد را به پدر دارد. همســر و فرزندانت که بــه «ایمان به کارت» 
باور داشــته باشند، مي تواني این عمر دراز، قضاوت سخت را سپري کني و 

بشوي قله زمینه شغلي ات.
قاضــي ما با مرگ کنار آمده. مي تواني کنار گود بنشــیني و بگویي او، 
این همه حکم مرگ داده و فلان و بهمان. اما او درســت انتخاب کرده. 
توضیح مي دهد که از هم دوره اي هایش، «عبدالصمد خرمشاهي، وکیل 
موفق و مشــهور کیفري و دکتر حســین آقایي نیا، استاد برجسته حقوق 
جزا» بوده اند. افرادي که زمینه این حوزه را داشــته و با خشونت حقوق 

کیفري کنار آمده اند. عزیزمحمدي، با کارش عجین شــده و الگویي است 
براي موفقیت در کار، با همه ابعادش.

تفوق جرم شناسي بر حقوق کیفري
او با قانون کار کرده، اما بســتر اجتماع را قبول دارد و جرم شناسي را 
بر حقوق جزا ترجیح مي دهــد. تقصیر را بر ذمه جامعه مي اندازد. بیان 
مي کند «دختري که از کودکي، درگیر مســائل اخلاقی بوده، گفته کســي 
از من نپرســید چرا چنین مي کني؟». در دانشگاه علوم قضائي، مجازات 
مرگ براي قتل و مواد مخدر را بي تأثیر نمي داند، اما معتقد است نتیجه 
و هــدف مدنظر مقنن را برآورده نکرده و از همه مهم تر، موجب کاهش 
این جرائم نشــده اســت. فقر را علت مي داند. غالــب قتل ها در ایران با 
دزدي و جرائــم همراه اســت و علتش؟ فقر. از جملــه قتل پدرش. در 
تاکســي اما، مجــازات را بازدارنــده مي داند. در پرونــده اي، متهمي که 

معاونت در قتل براي او ثابت نشده، اما در سرقت مسلحانه بوده؛ همسر 
جوان متهم با گریه، تقاضاي رأفت مي کند و او معتقد به کمک به اوست 
چون زن جوان دارد و تازه ازدواج کرده. اینها در حقوق نیست، در زمینه 
حقوق اســت. کمکش مي کند، اما همان زمان بــا موبایل به خبرنگار از 
مجازات سنگین مي گوید براي بازدارندگي. براي همان جامعه اي که در 
صحنه بعد آمده اند به تماشــاي رایگان و بي بلیت مجازات مرگ در ملأ 

عام و غالبا با موبایل براي ثبت این صحنه؛ لابد براي بازدارندگي!
معیشت قاضي

بــا لبخنــدي معنــادار پاکت را بــاز مي کنــد و خبر مي دهــد بابت 
اضافه کاري ماهي ۳۰۰ هزار تومان واریز کرده اند: «دلمان به همین ۲۰۰، 
۳۰۰ تومن هــا خوشــه». بلافاصله مي رویم روي خانه اي که مي ســازد. 
مي نالد: خواب ندارم، دلهره دارم چطور تمامش کنم و خب، حقوق یک 
قاضي با ۴۵ سال قضاوت اینه. بابت اون همه پرونده بي خوابي نداشتم، 
ولي واســه پول این خونه رو دارم. طلاي زنم، ماشــینم و هرچي داشتم 
گذاشتم تا خونه تموم شه. همان فقري که گفت. همان فقري که گفت 
مادرش مریض بوده و پول دکتر نداشــته اند. آن فقر در شــمایلي دیگر، 

بازسازي شده است.
حاکمیت منصفانه قانون در قامت مرد مذهبي اهل دل

او آدم اهل دلي هم هســت: فوتبال مي بینــد، گل ها را آب مي دهد، 
ورزشــکار اســت، با نوه اش بازي مي کند، دو شمشــیر زیبــا را که براي 
پرونده اي بوده براي خود برداشــته، ســفر مي رود و عاشقانه همسرش 
را دوســت دارد. عکس فــرداي نامزدي اش، پیــش از انقلاب با کراوات 
و ســبیل پرپشت و ژســت عکس، گواهي مي دهد. قبل و بعد از پیروزي 
انقــلاب، روي ریل قانون حرکت کرده، امــا جامعه و ابرچالش هایش را 
فراموش نکرده. هویتش، «نوراالله عزیزمحمدي» است و پسرش محمد، 
تمثــال حضرت علي(ع) بر دیوار منزلش اســت، کفن دارد و مدت ها در 
آن مي خوابد تا آخرت را فراموش نکند، اگر میان این خیل عظیم پرونده، 
اشتباهي داشته باشــد، از خداوند تقاضاي بخشش دارد. از طرفي، علل 
وقوع جرم را زندگي کــرده و مي داند و به همین خاطر، وري از قانون را 

به کار مي برد که رحماني است.
فرجام

فیلم، با روي آب بودن عزیزمحمدي و نفس نفس زدن بعدي او شروع 
مي شــود. او تاکنون همین طور بوده: روي آب و تنفســي چنین. هرچقدر 
آب و شــنا لذت بخش است، تعلیق و این حالت، صعب مي نماید. فیلم 
با قانون مداري سوژه و بخشش قاتل پدرش، تمام مي شود و پیام هم این 

است: رعایت قانون با رأفت و توجه به جرم شناسي قوانین.
و حرف آخر: در این کشــور با این دولت عریــض و طویل و کثیر الاضلاع، 
اداره اي نیســت که از حاذقي مثل او بعد از ۴۵ ســال قضاوت که با یک 
نگاه، فوت پدرش را به درستي، قتل تشخیص مي دهد؛ در جهت عدالت 
اســتفاده شود؟ او در سکانســي مي گوید اگر با این تجربه و دانش وکیل 
بود، حداقل ماهي ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشت. عزیزمحمدي بعد از 

بازنشستگي، وکیل شده است. 
راســتي همکار عزیزم، الان ماهي ۲۰۰ میلیــون تومان درآمد دارید از 

وکالت؟  

همسازي هماي عدالت و آزادي از منظر بزرگان حقوق

به عشق عدالت زنده ایم

زیستن مرگ؛ جرم شناسي هنرمند در مستند قاضي و مرگ 
حقوق در هنر

 صالح نقره کار

تهمورث بشیریه

 بزرگمهر بشیریه 

 سعید مدنى
 پژوهشگر مسائل اجتماعى


